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 چکیده
لیکن ضرورت تفسیر به این  ، تفسیر را ناگزیر می سازدابهام مقررات حقوقی

از مقررات  ت روابط حقوقی تفسیری صوریر بدون توجه به ماهیّمعنا نیست که مفسّ

 803شماره  رأیبرآمده از تفسیر را دشوار سازد.  رأیارائه کند به نحوی که اجرای 

ت دیوان عالی  کشور نمونه ای از این نوع رویکرد است که در آن توجهی به ماهیّ

از اینرو چنان تفسیری  ؛تقانون مدنی نشده اس 6031حبس موضوع ماده  مهریه و حقّ

ارائه شده است که هر شخص بی طرفی را خصوصاً در اقساط طولانی مدت به 

حبس زوجه  حقّب وا می دارد. این تحقیق در نظر دارد با تکیه بر نقش مهریه و تعجّ

مذکور را به محک نقد و بررسی قرار دهد و به اجمال می توان گفت  رأی ،در نکاح

ت غیر معاوضی نکاح صادر شده و تغییر آن با لحاظ ه به ماهیّصادره بدون توج رأی
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 مهمقدّ -7

ها را به ست که موادی متعدد از قوانین کشور ترین عقودی ا نکاح یکی از مهمّ

ضرورت توجه بیشتر به احکام آن را  ،چند وجهی نکاح خود اختصاص می دهد. ابعاد

حقوق و تعهداتی چند بر عهده طرفین  ،توجیه می کند. با ورود طرفین به رابطه زناشویی

زوجه بر دریافت مهریه است که به حکم قانون  حقّ ،می شود. یکی از این حقوق مستقرّ

ن و نحوه پرداخت آن می آن است و اراده طرفین صرفاً در تعیین میزا حقّزوجه مست

از طرفین نکاح سلب شده است.  حقّتواند ایفای نقش کند و قدرت اسقاط ابتدایی این 

 ،حقّقانون مدنی در راستای تضمین دسترسی زوجه به این  6031قانونگذار در ماده 

 ،حقّمشهور است. مطابق این  «حبس حقّ»دیگری قائل شده است که به  حقّبرای وی 

 ق شرایطی تا دریافت کامل مهریه از تمکین امتناع ورزد بی آنحقّند با تزوجه می توا

در  حقّجمله نفقه خدشه ای وارد کند. اعمال این  ، به سایر حقوق وی ازکه این امتناع

شرایط عادی یعنی فرضی که زوج توانایی پرداخت مهریه را دارد ولی از پرداخت آن 

ند. مشکل جایی ظهور می کند که زوج امتناع می ورزد با مشکلی برخورد نمی ک

می  ارفاق حقّمعسر بوده و مست ،توانایی پرداخت دفعتاً واحده مهریه را ندارد و به واقع

ا ارفاق به زوج در الی که مطرح می شود این است که آی، سؤ. در چنین فرضیباشد

 یگر، زوجبه بیان د اع از تمکین می گذارد؟زوجه در امتن حقّتقسیط مهریه تأثیری بر 

 که به وی به خاطر اعسار ارفاق شده است می تواند تمکین زوجه را مطالبه کند یا این

و زوجه می  دیگر زوجه یعنی حبس نگذاشته، حقّ ثیری برتأ ،که ارفاق در پرداخت

 803وحدت رویه شماره  رأی آخرین قسط از تمکین امتناع ورزد؟ تواند تا دریافت

م پیوسته است؛ نظری که ممکن است با ظاهر متون قانونی دیوان عالی کشور به نظر دو

یعنی مهریه و  ،ت موضوعات مطرح در بحثسازگار باشد ولی در آن توجهی به ماهیّ

نظر دارد با تکیه بر منابع فقهی و حاضر در  تحقیق رو؛ از اینحبس نشده است حقّ

پس از تبیین  همین راستارار دهد. در صادره را مورد ارزیابی ق رأیمیزان اعتبار  ،حقوقی
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حبس و تأثیر اعسار بر آن پرداخته و در نهایت، رأی  حقّرأی وحدت رویه، به جایگاه 

  گذاشت. هیموحدت رویه را به بوته نقد خوا

 

 خلاصه پرونده و نظرات ارائه شده -2
صادره و نقد آن ابتدا ضرورت دارد خلاصه  رأیبه منظور ملاحظه دلایل 

 :پرونده ارائه گردد

ششم دادگاه تجدید نظر استان  شعبة 6660-31کلاسه  طبق محتویات پرونده

ج به خواستة الزام به تمکین و ادامة زندگی مشترک  ˚ت بت به طرفیّ -اصفهان، الف 

اقامة دعوا نموده، که موضوع در شعبة بیستم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان به شرح 

منتهی می شود: با  6831مرداد  68خ مور 310338081600066زیر به صدور دادنامه 

عنایت به این که زوجه به صراحت تمکین خود را منوط به دریافت کل مهریه نموده و 

که نامبرده مهریه را مطالبه نموده و با احراز  حبس استناد کرده است، نظر به این حقّبه 

ان در اعسار خواهان از پرداخت یک جای مهریه، حکم به تقسیط صادر شده و خواه

ل حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجرای احکام خوانده نسبت به وصو

 حبس و اناطة تمکین به دریافت کلّ حقّک به رو تمسّاقساط اقدام نموده است، از این

ها طول خواهد  جای مهریه، که مدتت اعسار خواهان از پرداخت یکبا وضعیّ ،مهریه

قانون  618رو، به استناد اصل خواهد بود، از این حرج برای زوج کشید، عملاً موجب

تقی م تقلید از جمله حضرات آیات محمداساسی و با توجه به فتاوای مراجع عظا

گردد. بنابراین، حبس ساقط می  حقّ... در این مورد  بهجت، ناصر مکارم شیرازی و

از زوج صادر و ن دعوای خواهان را وارد دانسته، حکم به الزام خوانده به تمکی ،دادگاه

 68مورخ  6880 تجدید نظر استان به موجب دادنامه 1 این رأی در شعبهگردد. اعلام می

 می گیرد.  مورد تأیید قرار 6831آبان 

دادگاه تجدید  601/ 31/ 63در مقابل، در پروندة دوم موضوع پروندة کلاسه 

ن به  -د  دادگاه عمومی و حقوقی در خصوص دعوای 60نظر استان اصفهان، شعبة 
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 3103380816000803دادنامة ش به خواستة الزام خوانده به تمکین، طی  -ت رطرفیّ

، عیناً با اتکاء به استدلال دادنامة فوق الذکر، حکم به الزام 6831 مرداد 61مورخ 

دادگاه  63ت صادر می کند. شعبة خوانده به تمکین از زوج و ایفای وظایف زوجیّ

مورخ  81نظر خواهی محکوم علیها طی دادنامة به تجدید تجدیدنظر در مقام رسیدگی

 کند: می صادره را ردّ رأیبه اتکای دلایل زیر  6831آذر  4

قانون مدنی در خصوص موضوع صراحت دارد. این ماده مقرر  6031ماده  -6

زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد »می دارد: 

نفقه نخواهد  حقّباشد و این امتناع مسقط  که مهر او حالّ تناع کند مشروط بر اینام

قانون اساسی و ماده  618بنابراین در فرضی که قانون موجود است به استناد اصل «. بود

امکان  6883های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب  قانون آئین دادرسی دادگاه 8

قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد:  8ارد. تبصره ماده توسل به فتاوی فقها وجود ند

در صورتی که قاضی مجتهد جامع الشرایط باشد و قانون را خلاف شرع بداند باید از »

قاضی مجتهد نمی تواند به استناد خلاف شرع بودن  ،بنابراین«. رسیدگی امتناع ورزد

از است با صدور قرار امتناع ی مخالف قانون صادر کند؛ چنین قاضی ای مجرأیقانون، 

)آیین از رسیدگی، پرونده را از طریق رئیس حوزة قضائی به مرجع دیگر ارسال دارد 

 (. 66آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی/  -63/ 8دادرسی مدنی/ 
بنابراین  ،قانون مدنی از مهریه به طور مطلق یاد کرده است 6031 ماده -6

 تواند باشد.  حبس نمی حقّنافی  ،پرداخت قسمتی از مهریه

که تقسیط، حکم دادگاه است و بدون توافق طرفین بوده  با توجه به این -8

 کند.  بودن مهریه در زمان نکاح را به أجل دار تبدیل نمی  است وصف حالّ

 برد. زوجه را از بین نمی حقّ ،عسار زوجم است و امسلّ حقّزوجه یک  حقّ -4

ت در قانون مدنی موجب صدور آرای متفاو6031 از ماده های متفاوت استنباط

رو، موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور خصوص موضوع واحد شد. از این
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، سه دیدگاه در در هیات عمومی دیوانجهت صدور رأی وحدت رویه مطرح شد؛ و 

 : خصوص بحث ارائه گردید

بنابراین  ؛مطالبه باشدال و عند حبس زمانی ممکن است که مهریه حالّ حقّ -الف

حبس  حقّتواند از  ( زوجه نمیق.م. 6038)به استناد مادة  اگر مهلت تعیین شده باشد

 استفاده کند.

 64مورخ  188 ی وحدت رویه شمارهاین طیف در تقویت تحلیل به رأ 

 شود امتناع از تأدیه عسار باعث می، ااستناد می کنند که مطابق آن 6883اردیبهشت 

عسار شخص، لی که در حالت عادی جرم است با اوقتی عم ،بنابراین6.م نباشدنفقه جر

قادر به  ،در صورتی که زوج در نتیجه اعسار، و طبیعی است شود ی نمیدیگر جرم تلقّ

حبس نیز قابل قبول  حقّپرداخت نیست و ممتنع محسوب نمی شود، پذیرش اعمال 

 نیست. 

لذا اگر تقسیط مهریه بر مبنای توافق  ؛مبتنی بر توافق است ،بودن مهر حالّ -ب

بر توافق نیست،  ها مبتنی شود. ولی تقسیط موضوع پرونده حبس ساقط می حقّباشد 

شود و  عسار زوج است و از طرف حاکم علی رغم قبول زوجه برقرار میبلکه مبتنی بر ا

 تواند جانشین اراده زوجه شود.  ارادة حاکم نمی

                                                           
ی وحدت رویه به صورت ضمنی رأ 6836یت خانواده مصوب قانون حما 11که تبصره ماده لازم به ذکر است  -6

در صورت  هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را ،مذکور را بی اعتبار ساخته است. مطابق این ماده

می  سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم دیه نفقهتمکین او ندهد، یا از تأ

در هر زمان  ،یتصوصی است و در صورت گذشت وی ازشکایت شاکی خشود. تعقیب کیفری منوط به شکا

امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می شود. تبصره ماده نیز مقرر می دارد: 

موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت  که به

اداره حقوقی قوه  88/ 04/ 06 -8/ 6310. در همین راستا نظریه شماره سرپرستی مشمول مقررات این ماده است

معسر  ،ق مقدور نیست مگر زوجمادام که مهریه و نفقه زوجه پرداخت نشده است ثبت طلا»قضائیه بیان می دارد: 

 (.6/68های مشورتی حقوقی/ )مجموعه نظر« بوده و دادگاه مهر را تقسیط کرده باشد
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سط را دریافت کرد باید تمکین نماید. این طیف به زن اولین قکه وقتی  -ج

لاق الطّ» ین بیان که وقتی زن در حرج است با وجود؛ با اکنند قاعدة لاحرج استناد می

در فرض بحث به  ،تواند زوجه را طلاق دهد. بنابراین حاکم می ،«اقبید من اخذ بالسّ

ث حرج و عسرت خصوص در فرضی که مهریه زیاد است صبر کردن برای مرد باع

عسار در فرض بحث د مدیون به زندان انداخته نشود اشو عسار باعث میی ااست؛ وقت

صبر  دگاه حکم دهد که زوج مهریه را یکجا پرداخت نکند و الّاشود دا نیز باعث می

 کردن ممکن است باعث به گناه افتادن زوج و زوجه شود. 

حبس زوجه را  حقّعدم سقوط دیوان عالی کشور نظریة  ،از بین نظرات مذکور

 تأیید نمود:

تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء قانون مدنی زن می 6031  به موجب ماده»

باشد.  که مهر او حالّ وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع نماید، مشروط بر این

پرداخت تواند مهریه را به صورت اقساط  ضمناً در صورت احراز عسرت زوج، وی می

نظر بوده و با عنایت به ، که مطلق مهر موردمذکور م قانونی مادهکند. با توجه به حک

ی از عسر میزان مهر که با توافق طرفین تعیین گردیده، صدور حکم تقسیط که صرفاً ناش

او را  حقّو  ،حبس زوجه نیست حقّمسقط  ،جای مهر بودهو حرج زوج در پرداخت یک

 حقّ -الیها، زیرا اولاً سازد، مگر به رضایت مشارٌ تزلزل نمیمخدوش و اراده او را م

موضوع  -ه است که یکی در دیگری مؤثر نیست؛ و ثانیاًحبس و حرج دو مقولة جداگان

مهر داشته و اخذ قسط یا اقساطی از  دلالت صریح به دریافت کلّ ،ورمهر در ماده مذک

وجه در هنگام عقد نکاح بوده، چه مورد نظر ز آن دلیل بر دریافت مهر به معنی آن

  6«.نیست
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   حبس حقّبررسي فقهي و حقوقي  -3
 وحدت نظری وجود ندارد: ،حبس زوجه حقّدر خصوص 

 افقان مو -7-3

حبس تا  حقّبر برخورداری زوجه غیر مدخوله از مبتنی  ،نظریه مشهور فقهی

تواند  زن می»: ی گویندمام خمینی )ره( ما (.4/461/المدارک )جامع دریافت مهریه می باشد

« از تمکین و تسلیم خودش نسبت به مرد، سر باز زند تا تمام مهر خود را دریافت دارد

که نکاح در حکم معاوضه  ،حبس زوجه این استدلال حقّدر توجیه  (.6/633)تحریر الوسیله/

 کهاست مکرراً مورد توجه فقهای اسلامی قرارگرفته است. برای نمونه گفته شده است 

رو هر یک از ؛ از ایناست ی معاوضهاچه معاوضه محض نیست، ولی در معننکاح اگر

د خود تا زمانی که طرف مقابل آن را تسلیم کند امتناع تواند از تسلیم تعهّ طرفین می

لذا  ؛نوعی معاوضه است ،همچنین است این قول که نکاح (.66/613ه/اهر الفخریّ)الجوورزد 

مهر در ید امین  ،راقباض شوند و در صورت تعذّبض و هم ق بایستی عوضین آن با

  (.636الشرائع/ )مفاتیح گذاشته می شود

ست، ر که جنبة فرعی را در نکاح دارات مهموقعیّ»دکتر امامی نیز بیان می دارد:  

ض است و به اعتبار رابطه و ت عوض در عقود معوّحقوقی مانند موقعیّ از نظر فنّ

ض ع موجود است، قاعدة حبس که از خصایص عقود معوّوابستگی که بین مهر و بض

 (.4/834)حقوق مدنی/« شود است نسبت به آن دو جاری می

 مخالفان  -2-3
ی تحت عنوان حبس به که اساساً حقّ نددر مقابل، برخی از فقها قائل بر این نظر

به نحو مذکور  نکاح دائم به نظر این گروه، .(64/413الناضره/ )الحدائقق نمی گیرد زوجه تعلّ

صحیح است در حالی که بیع بدون  ،نکاح بدون ذکر مهرآن که در بیع نیست، چه 

ه ب شود. موجب عوض شدن آن نمی ،بنابراین ذکر مهر در نکاح ؛عوض باطل است

امتناع  حقّزوجه بعد از دخول نیز  ح آن است کهی کردن نکالازمة معاوضی تلقّ ،علاوه

ای ملتزم نیستند. از  حبس زوجه، به چنین نتیجه حقّافقان در حالی که مو ،داشته باشد
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نیست، بلکه هر  ، امتناع از تسلیمبرای زوجه ق و نهایه المرام نقل شده است کهحدائ

چه طرف مقابل  ؛ف به اداء آن چیزی هستند که برعهده استیک از آن دو شرعاً مکلّ

برخی از حقوقدانان نیز  (.630 -636ح/؛ کتاب النکا4/461جامع المدارک/) اطاعتعصیان کند چه 

ای  ی کرده و آن را جلوهحبس را صرفاً به عنوان ضمانت اجرای دریافت مهریه تلقّ حقّ

س در نکاح و چگونگی حب حقّت بررسی ماهیّ»)قیوم زاده، کنند  ی نمیاز معاوضی بودن نکاح تلقّ

تردیدی در  ،قانون مدنی 6031در حقوق ایران با وجود صراحت ماده  (.646«/استیفای آن

 حبس زوجه نیست.  حقّ

بنابراین در صورتی  ؛باشد حبس زوجه منوط بر این است که مهریه حالّ حقّ   

ت دار( باشد اراده طرفین مبتنی بر این است که چنین مهریه ای ل )مدّکه مهریه موجّ

ت و نمی تواند ف به تمکین اسزوجه مکلّ ،فرا رسد. بنابراین قابل مطالبه نیست تا موعد

علاوه، در چنین فرضی در حال ه د خود را منوط به ادای مهریه نماید. بایفای تعهّ

امتناع از  حقّ موجودی ثابت نیست تا زوجه ءشی به علت عدم موضوع مطالبه ،رحاض

زوج بر استمتاع از زوجه است که از هر  حقّچه ثابت است  آنو تمکین را داشته باشد؛ 

در  (.61/613الأحکام/ب )مهذّ باشدکه مزاحمی داشته  است بی آن جهت برای او محرز

امتناع از  حقّباشد، زوجه ل، دخولی صورت نگرفته شدن مهر موجّ صورتی که تا حالّ

 باشد و بخشی دیگر و اگر بخشی از مهر حالّ ،ندارد را مهرکردن قبض زمان تا  تسلیم

کردن قبض زمان امتناع تا  حقّه ل واجب است و زوجل، تعیین اجل و مقدار موجّموجّ

شدن باقی  امتناع قبل از حالّ حقّد برای وی را دارد، و وقتی آن را قبض کن قسمت حالّ

 (.8/118لأحکام الشرعیّه/)تحریر او بعد از آن نیست 

باشد ولی با درخواست زوج و احراز مراتب از طرف  مهریه ممکن است حالّ

شود و یا پرداخت مهر به تقسیط مورد حکم  عطا، مهلت برای پرداخت مهریه ادادگاه

 حقّقرار گیرد. در صورتی که زوجه با اعطای مهلت یا تقسیط مهریه موافق باشد وی 
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همچنین در صورتی که زوجه قبل از طرح دعوی 6ل به حبس را نخواهد داشت.توسّ

 ،آن تمکین کرده باشد عدم پرداخت مهریه و به طریق اولی تقسیط ،برای وصول مهریه

 حقّکه با زوال ؛ چراف به تمکین استحبس برای زوجه نبوده و وی مکلّ حقّموجد 

ی و سببی برای ایجاد آن نیست تا زوجه حقّحبس در فرض تمکین اختیاری، دیگر 

 حبس شود.  حقّعی وجود بتواند به استناد آن مدّ

 قّحدیگر  ،اتفاق مکاتب فقهی نیز بر این است که بعد از تمکین اختیاری 

. در صورتی که زن خود (6/841الخمسه/ المذاهب علی )الفقهحبسی برای زوجه موجود نیست 

دیگر  ،ویخولی واقع نشده باشد، شیخ طوسی گفته است که را تسلیم مرد بنماید ولی د

وط ولی در مبس ،اجبار زوجه به پرداخت مهر را دارد حقّامتناع نخواهد داشت ولی  حقّ

امتناع زوجه جایز است تا وی مهر را استیفاء نماید  ه است کهاین نظر را تقویت کرد

اگر زن قبل از اخذ مهر به »مقرر می دارد:  ق.م. 6031ماده   (.8/111/لاحکام الشرعیهّ)تحریر ا

اختیار خود به ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی تواند از حکم 

 «. ی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شدحقّمعذلک  ،ماده قبل استفاده کند

 

 بررسي فقهي و حقوقي مهریه -8
م زوجه است که در روایات مختلف بر قبیح بودن مهریه یکی از حقوق مسلّ

 ،اشاره کرد که در آن6می توان به حدیثی ،کید شده است. به عنوان نمونهریه تأاکل مه

دلالت بر حرمت دارد  م که نهی،مؤمن از خوردن مهر نهی شده است و می دانی

منقطع و دائم تقسیم می شود. نکاح منقطع آن  :نکاح به دو دسته(. 61/88)مستدرک الوسائل/

ن بین زوجین ن در ازای مهر معیّز قانونی برای مدت معیّنوع نکاحی است که با مجوّ

اً باطل مهر رکن نکاح بوده و نکاح بدون مهر اساس ،منعقد می شود. در این نوع نکاح

                                                           
 (.661مقررات خانواده/  اداره حقوقی قوه قضائیه )مجموعه قوانین و 331/84/6/6836ر. ک: نظریه  -6

 جره.ثه: قتل البهیمه، حبس المهر المرأه و منع الاجیر أالذنوب ثلا ااقذرو -6
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در نکاح منقطع عدم »در این خصوص مقرر می دارد:  ق.م. 6031ی می شود. ماده تلقّ

الشیعه  )إصباحاین نظر در فقه نیز اجماعی است «. ذکر مهر در عقد موجب بطلان است

در مقابل، نکاح دائم آن نوع ازدواجی است که محدود به (. 6/166؛ السرائر الحاوی/404/

ت مهریه در نکاح دائم اتفاق نظر وجود ندارد در خصوص موقعیّ .نی نیستزمان معیّ

زای آن ولی نظری که بیشتر با نکاح سازگار است فرعی بودن مهریه است که در ا

 یید این دیدگاه می توان به دلایل زیر اشاره کرد:عوضی لحاظ نشده است. در تأ

ن مهر در در حالی که عدم تعیی ت است؛شرط صحّ ،تعیین زوجین در نکاح -6

وارد نمی کند.  خللی به اصل عقد و مهر ،شرط عدم مهر ،عقد نکاح و بالاتر از آن

است  ت عقدلذا تعیین آن شرط صحّ ؛رکن عقد است ،زوجه: »محقق ثانی می گوید

علم هریک از طرفین به  ،خلاف عقود معاوضی، در نکاح رو، براز این(. 6/38)جامع المقاصد/

بعد از تعیین  ،غبت متفاوت می شود شرط نیست. بنابرایناوصاف دیگری که با آن ر

جهل به اوصاف وی بدون خلاف ضرری به نکاح نمی رساند وحتی در  ،شخص طرف

 88لامام الخوئی/)موسوعه اصل به زمان معصومین نیز دلالت دارد این خصوص سیره قطعی متّ

/680.) 
ر غالب این است که یا عین غصبی، نظ ؛عین حرامی باشد مثل خمر ،اگر مهر -6

)بلغه  د چه جاهل؛ چه زن عالم به فساد مهر باشعقد صحیح است ،علی رغم فساد مهر

ت که مقتضی صحّ ،. در تعلیل این نظر گفته می شود که در فرض جهل(6/813الطالب/

که ؛ چرات مانع شدن را نداردصلاحیّ ،عقد است موجود است و مانع یعنی بطلان مهر

چیزی بیش از  ،ی با ذکر عدم مهر نیز صحیح است و ذکر مهر فاسدعقد بدون مهر و حت

للغیر درآید عقد صحیح است و  حقّاگر مهر مست ،رواز ایناشتراط عدم مهر نخواهد بود. 

خلاف سایر عقود از معاوضات اگر مالک اجازه آن را ندهد باز عقد صحیح است  بر
 (.608نوار الفقاهه/)أ

ه جهالت را بزداید ضروری است مثل تعیلم فلان تعیین به نحوی ک ،در مهر -8

شاهده آن کفایت می کند، و در صورتی که مهر عین است م ؛فلان صنعتیا سوره، 
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، ل استخلاف سایر معاوضات قابل تحمّ بر ،که وجود میزانی از جهالت در مهرچرا

 ؛188علی تحریر الوسیله/ هالاستدلالیّ التعلیقه ؛6/686)مفاتیح الشرائع/مهر در نکاح، رکن نیست  زیرا

 (.6/346شرح قانون مدنی/
عوض بضع باشد مقتضای قاعده این است که نکاح با  ،در صورتی که مهر -4

در حالی که عقد بر زن قبل از تعیین مهر صحیح است ولو این  ،ق نشودحقّانتفاء مهر م

 (.6/613لطالب/)بلغه اضه المهر باشد مفوّ ،که زن

که نکاح بدون مهر، ابتدائاً صحیح ، چرار مانعی ندارداشتراط خیار در مه -1

 (.88/688لامام الخوئی/)موسوعه الذا در جعل خیار در مهر نیز نباید محذوری باشد  ؛است

فین است طبق ماده برای طر حبس حقّلاف عقود معاوضی که در آن، بر خ -1

وص لحاظ زوجه بوده و سهمی برای زوج در این خص مختصّ ،حبس حقّ ق.م. 6031

معاوضه  ،نشده است. در این خصوص بیان شده است که با توجه به این که در نکاح

جاری نمی شود نمی توان احکام عقد معاوضی همچون بیع را در این نوع عقد جاری 

حقوق  ؛144)کتاب النکاح/ لذا مرد نمی تواند تسلیم مهر را منوط به قبض بضع نماید ،دانست

 (.663مدنی )خانواده(/
ت متفاوت است جاری نمی شود و با لحاظ این ماهی6ّقاعده غرر ،در نکاح -8

که در مهر برای طرفین خیاری تحت عنوان خیار غبن مطرح نمی شود تا مغبون بر آن 

  6(.680)موسوعه الامام الخویی/ اساس مهر را فسخ نماید

ود وج ؛ چراکه در نکاح شائبه عبادتاشتراط خیار صحیح نیست ،در نکاح -3

امکان ابتذال زن  ،دارد که در آن خیار داخل نمی شود خصوصاً که در فسخ نکاح

 با طلاق قبل از نزدیکی نصف ،مطرح بوده و از این لحاظ ضرری است. از همین رو

                                                           
 به بعد. 6/831ک: قواعد فقه )بخش حقوق خصوصی(/ ر. ،برای مطالعه قاعده نفی غرر - 6

ن و مقررات اداره حقوقی قوه قضائیه )مجموعه قوانی 6/4/6836-8/ 6331ک: نظریه ر. ،در همین راستا -6

 (.664/خانواده
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؛ شرح 63/643جواهر الکلام/ ؛140/الوسیله تحریر علی هالإستدلالیّ )التعلیقهمهر جبراً واجب می شود 

 .(6/344قانون مدنی/
ن بالفعل زوج در مهر شرط نیست و در این خصوص تمکّ ،ت نکاحدر صحّ -3

 (.66/833)ریاض المسائل/ع فقها وجود دارد اجما

بیان  ی می کنند. این گروهدر مقابل، برخی مهریه را به مثابه عوض در نکاح تلقّ

ود چه بر عهده است وج امتناع از تسلیم آن حقّ ،برای هریک از طرفینکه می دارند 

مطالبه را در  حقّاعسار فقط  ار زوج نیز برقرار است؛ زیرادارد. این امتناع در فرض اعس

امر دیگری است که  ،ض قبل از اخذ عوضحکم تکلیفی ساقط می کند ولی تسلیم معوّ

بیان شده  (.61/613الأحکام/ ب)مهذّحکم دیگری برای آن است و ارتباطی به اعسار ندارد 

و دخول صورت  ه زوج بوده،تمام یا قسمتی از مهر در ذمّاست که در صورتی که 

آن را قبض نکرده است از تمکین  گرفته باشد زوجه باز می تواند تا زمانی که کلّ

 (.441الوفاق/ و الخلاف )جامعوطی است  مهر در مقابل کلّ ،که در نکاح، چراامتناع ورزد

برای زوجه نیست و مهر  امتناع حقّ ،که قبلاً اشاره شد بعد از نزدیکی همچنان

طوعاً تسلیم کرده است. برخی در می شود خصوصاً که زوجه خویش را  با وطی مستقرّ

ض است و در حکم عقد معوّ ،نکاح حبس چنین بیان می کنند که حقّقوط یید ستأ

حبس نخواهد  حقّد دیگر برای او کن عوض از طرف خود را ردّ ،وقتی یکی از طرفین

که منع قبل از دخول با اجماع ثابت ؛ چراوض خود را تسلیم نمایدبود تا طرف مقابل ع

در مقابل گفته  (.66/616ه/)الجواهر الفخریّشده است و دلیلی برای آن بعد از تسلیم نیست 

، که مقصود از عقد نکاح؛ چراامتناع باز برای زوجه موجود است حقّکه شده است 

ق وطی اول در مقابل منفعت اول است لّو مهر در مقابل آن است و تع منافع بضع بوده،

حبس  حقّبرخی هم در تعلیل  (.618)همان/ق وطی های دیگر به سایر منافع همچون تعلّ

لذا برای دارنده هر ( 603)همان/ به منزله عوضین بوده ،مهر و وطیکه زوجه بیان می دارند 

چ یک از طرفین امتناع از تسلیم هست تا دیگری را وصول کند و هی حقّ ،یک از آن دو

 به تسلیم قبل از دیگری مجبور نمی شود. 
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نکاح بدون ذکر مهر نیز صحیح است  -است که: اولاً ایراد این نوع تحلیل آن

 -معاوضی شدن نکاح نمی شود. ثانیاًلذا ذکر مهر در نکاح موجب عوض شدن آن و 

در  ،ته باشدامتناع داش حقّلازمه تعلیل مذکور این است که زوجه بعد از دخول نیز 

/ 4/المدارک )جامعحالی که معتقدان به معاوضی بودن نکاح به چنین نتیجه ای قائل نیستند 

461 .) 

نظریه  ،که ملاحظه می گردد دیدگاه نقش عوضی مهریه در نکاح همچنان

 حبس زوجه مورد توجه قرارگرفته است. حقّت بوده و بیشتر در توجیه اقلیّ

 

 زوجه حبس حقّثیر اعسار بر تأ -8
 ،زوجه در اعمال حبس حقّاست که  ب در فقه امامیه و حقوق ایران آننظر غال

حبس  حقّزوجه می تواند به اعمال و منوط به توانایی زوج در پرداخت مهریه نیست؛ 

مهریه را پرداخت نماید  ،مبادرت ورزد ولو این که زوج نتواند به دلیل ناتوانی مالی
 ها و تعهدات(/ ؛ حقوق مدنی )آثار قرارداد6/118؛ التعلیقات علی شرائع الاسلام/60/606هاج الصالحین/)مبانی من

قانون مدنی و اطلاق ماده استناد  6031یید این قول می توان به سیاق ماده (. در تأ8/681

پرداخت نقدی و دفعتاً واحده  به صورت ثانونی تکلیف ،کرد. اعسار زوج در پرداخت

د، لیکن استحقاق زوج به اعطای مهلت یا تقسیط، نمی بایست ه شوهر بر می داررا از ذمّ

که در صورت الزام زوجه به تمکین، ؛ چراحبس وارد سازد حقّزوجه در  حقّضرری به 

در و حبس محروم می شود؛  حقّوی از یکی از اهرم های قوی در دریافت مهریه یعنی 

صورت امتناع بعدی زوج بنابراین در  ؛حبس ساقط می شود حقّبا تمکین زوجه،  ،واقع

  6حبس نخواهد بود. حقّل به از پرداخت اقساط، دیگر امکان توسّ

 حقّباعث سقوط  ،در مقابل، گفته شده است که صدور حکم به تقسیط مهریه

در این خصوص می گوید:  38/ 3/ 80-6311/8حبس زوجه می شود. نظریه شماره 

حبس زوجه منتفی می  حقّداخت، با تقسیط و پرداخت اولین قسط و حتی قبل از پر»

                                                           
 (.661مجموعه قوانین و مقررات خانواده/اداره حقوقی قوه قضائیه ) 6838/ 6/ 86 -8/ 6060نظریه  -6
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زیرا با فرض تقسیط مهریه از طرف دادگاه  ،شود و زن باید از شوهرش تمکین نماید

محسوب نمود و این تقسیط مانند آن است که طرفین  دیگر نمی توان آن را حالّ

 (.6/18)مجموعه نظریه های مشورتی حقوقی/« متراضیاً آن را تقسیط کرده باشند

 چند مرحله ممکن است مطرح شود:  اعسار زوج در 

حبس منتفی خواهد  حقّدر صورتی که بعد از دخول، زوج معسر شود  -الف

 حقّ اعسار نمی تواند مبنایی بر احیای حبس ساقط می شود و حقّکه با دخول، ؛ چرابود

فسخ نکاح نمی دهد و  حقّبه زوجه  ،پرداخت مهر همچنین اعسار در ساقط شده باشد.

 )همان(. 6وی باید منتظر بماند تا خداوند گشایشی دهد

فرضی که اعسار قبل از دخول است. حکم اولیه در مهریه همان پرداحت  -ب

ق اعسار و جمع شرایطی ممکن است با رعایت ماده دفعتاً واحده آن است ولی با تحقّ

و یا تقسیط مهریه انجام شود.  ه،، اعطای مهلت شدبه زوج در پرداخت مهریه6.م.ق 688

ن است موضوعی که استحقاق زوج به اعطای مهلت یا تقسیط مهریه مطرح می کند ای

وحدت رویه  رأیحبس زوجه می گذارد.  حقّثیری بر زوج چه تأ حقّکه این لطف در 

 حقّثیری بر خواسته از اعسار، تأدیوان عالی کشور این نظر را پذیرفته است که امتنان بر

-لذا زوجه می تواند تا دریافت آخرین قسط مهریه از تمکین ؛حبس زوجه نمی گذارد

بیان می  این قول مشهور فقهی است. این گروه امتناع ورزد و -آن هم از تمکین مطلق

)الجواهر ت مطالبه مهریه، مقتضی وجوب تسلیم قبل از قبض عوض نیست دارند: ممنوعیّ

مطالبه مهریه را ممنوع می سازد ولی این  ،اعسار زوج به بیان دیگر، .(66/603الفخریّه/

اداره  86/6/6838-6060/8حبس زوجه نمی گذارد. نظریه  حقّثیری بر ت تأممنوعیّ

حبس زن  حقّاعسار شوهر »حقوقی قوه قضائیه نیز در این خصوص بیان می دارد: 

                                                           
 لی میسره.فنظره إ و ان کان ذو عسره -6

ت د نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیّله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهّد نمی تواند متعهدٌمتعهّ -6

 مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.
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ر چنین حالتی زیرا درست است که د ،قانون مدنی را از بین نمی برد 6031موضوع ماده 

 حقّمطالبه مهر از او امکان ندارد ولی باید دانست که امکان گرفتن مهر با استفاده از 

حبس ملازمه ندارد. همچنین در موردی که دادگاه یا اجرای ثبت به درخواست شوهر 

ل و به دلیل اعسار او، مهلت عادله می دهد یا قرار اقساط می گذارد، نباید مهر را موجّ

زیرا اجلی که بدین گونه بر زن تحمیل می شود حاکی از اراده وی بر سقوط  ،پنداشت

 حبس زن محفوظ است.  حقّبنابراین  حبس نیست؛ حقّ

 ؛حبس موجود نیست حقّ ،تدر مقابل، برخی بر این نظرند که در این وضعیّ

اجب لذا بر زوجه و (،66/603اهر الفخریّه/)الجوچرا که مطالبه کردن از معسر ممنوع است 

ع کردن عرفاً ظلم که امتنا؛ چرازوج را در صورتی که مطالبه کند تسلیم نماید حقّاست 

خصوصاً این حکم در فرضی جایز است که زوجه قبل  ،رو شرعاً حرام استبوده و از این

: ابن ادریس می گوید (.811/(یالمحشّ)مکاسبال)از عقد به اعسار زوج آگاه بوده است 

زوج موسر بوده و قادر به ادای آن و بوده،  ارد که مهر حالّحبس د حقّزوجه زمانی 

که در بیان دیگری آمده است  (.6/136)السرائر/باشد و زن آن را قبل از دخول مطالبه کند 

 حقّل باشد باز حبس ندارد و اگر مهریه موجّ حقّباشد  زوج معسر زن در صورتی که

فرقی بین معسر و موسر  ،این فرضت رسیده باشد. در حبس در کار نیست حتی اگر مدّ

 (.6/164)منهاج الصالحین/نیست 

با »اداره حقوقی قوه قضائیه بیان می دارد:  38/ 03/ 80 -8/ 6311نظریه شماره 

حبس زوجه منتفی می شود  حقّتقسیط و پرداخت اولین قسط و حتی قبل از پرداخت، 

ر از طرف دادگاه دیگر نمی زیرا با فرض تقسیط مه ،و زن باید از شوهرش تمکین نماید

محسوب نمود و این تقسیط مانند آن است که طرفین متراضیاً آن را  توان آن را حالّ

آیت الله مکارم شیرازی در (. 6/18مجموعه نظریه های مشورتی حقوقی/) «تقسیط کرده باشند

د آن را ثابت ش هرگاه عدم توانایى زوج بر اداى مهریهبیان می دارند:  خ به استفتائیپاس

« المطالبه عند»زیرا موضوع  ،و با اداى اولین قسط، زن باید تمکین کند کنند تقسیط مى

زوج به وظیفه خود در پرداخت  و اگر صورت یکجا، به صورت اقساطى تغییر یافته از
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ل پرداخت اقساط ؤمس ،زوج قسط اول اقدام کند زن باید تمکین نماید خصوصاً که

احکام نیز تغییر  ،فقه با تغییر موضوع همیشه در .نیست ،نرسیده هنوز دیگر که موعد آن

علاوه  اینگونه موارد حاکم است. در« حرج لا»و« ضرر لا»قاعده  ،این اضافه بر .یابدمى

کدام عقل،  .ستنیز جارى و سارى ا« ماحکم به العقل حکم به الشّرع»قاعده  ،این بر

سال را براى رفتن زن به خانه بخت  660سال یا  10قبح و زشتى حکم انتظار کشیدن 

 6 6!کند؟درک نمى

                                                           
6- http://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&mid=112964&CatI        

 د با توجه به اینوهریه به صورت قسطی شملزم به پرداخت م ،و به تکلیف دادگاه هگر زوج معسر بودا استفتاء: -6

با  ،با این وجود آیاها طول می کشد تا تمام شود  هم سال آنکه امروزه مهریه ها بالاست و پرداخت اقساطی 

  تمکین نکند؟ آخرفرض باکره بودن و عدم مواقعه زن حق دارد تا پایان قسط 

ندارد امتناع  تمتاعات حقّاو را دارد ولی از سایر اسامتناع از نزدیکی شوهر با  حقّ مقام معظم رهبری:پاسخ: 

مطالبه به نحو شرعی محقق شد با  رافع حقّ ،جیلأاگر ت بهجت: للهآیت ا .گرنه ناشزه محسوب می شودنماید و

با اخذ قسمتی از  سیستاني: للهآیت ا دیگر حق امتناع از مواقعه را ندارد. -اگر باشد حالّ –دریافت اولین قسط 

پس از تقسیط و اطمینان زوجه به پرداخت مهریه باید تمکین  شبیری زنجاني: للهآیت ا د تمکین کند.بای آن

ق یافته با پرداخت برخی از چه در محکمه قضایی چنین قراردادی تحقّ چنان نوری همداني: للهآیت ا نماید.

د محمد حسیني سیّلله آیت ا د.امتناع از تمکین را ندارد و باید بر شوهر خویش تمکین نمای اقساط زوجه حقّ

تا طلاق نداده اید زن  روحاني:لله آیت ا ندارد از تمکین خودداری نماید. در مفروض سئوال حقّ شاهرودی:

با فرض ثبوت اعسار و امادگی زوج برای پرداخت مهر به  علوی گرگاني:لله آیت ا تواند تمکین ننماید. نمی

د صادق حسیني سیّلله آیت ا حق منع تمکین را ندارد. در پرداخت اقساط زن آغازصورت اقساط و 

در  بیات زنجاني :لله آیت ا تمکین واجب است. –چه مرتکز چنین باشد  چنان –ال ؤدر فرض س شیرازی:

  حق ممانعت از تمکین ندارد. خود رسیده و شرعاً فرض فوق به نظر می رسد با صدور حکم دادگاه زن به حقّ

د علي حسیني سیّلله آیت ا ندارد تمکین نکند. خیر حقّ لدین حسیني زنجاني:احاج سید عزّلله آیت ا

آیت  نمی تواند تمکین نکند. غروی علیاری: للهآیت ا عدم تمکین ندارد. در فرض مذکور حقّ میلاني:

 چه قاضی جامع الشرایط حکم کرده جایز نیست تمکین نکند. چنان د علي محمد دستغیب شیرازی:سیّلله ا

حبس دارد و می تواند از تمکین  زوجه تا دریافت کامل مهریه حقّ :فاضل لنکراني  محمداللهآیت 

 ا ناشزهتواند جدازندگی کند بلکه باید در جایی که شوهر تعیین می کند زندگی کند والّ خودداری کند ولی نمی

   http://Mensright.ir. Last Visit: 1395/ 1/ 15معاونت حقوقی و امور مجلسر. ک:   :می شود
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 وحدت رویه دیوان عالي کشور رأینقد  -8
شود، ه تقسیط مهریحبس می توان گفت در صورتی که  حقّیید سقوط در تأ

زوج مسئول  ،صورتزیرا در آن  ،حبس با گرفتن قسط اول برطرف می شود حقّ

با استحقاق شخص به تقسیط، دین  .یستن، پرداخت اقساط دیگر که موعد آن نرسیده

بنابراین اثر مستقیم تقسیط این است که دین را از  ؛د تجزیه می شودبه اقساط متعدّ

رو تا زمانی که قسط مقرر ؛ از اینبه حالت دینِ تجزیه شده تبدیل می نماید ،حالت بسیط

مطالبه اقساط فرا ت لذا به لحاظ عدم قابلیّ ،شده فرا نرسیده است امکان مطالبه آن نیست

که تکلیف زوجه بر تمکین علی الاصول ، چراحبس نیست حقّل به نرسیده، امکان توسّ

ل می موجّ ،در حالی که تکلیف زوج بر پرداخت مهریه با حکم دادگاه ،است حالّ

لذا تقسیط نمی تواند خللی  ،. اگر ایراد شود که زوجه به تقسیط رضا نداده استباشد

بودن مهریه نیز  اراده زوجه بر حالّکه باید گفت  ؛یجاد نمایدحبس زوجه ا حقّدر 

بودن مهریه صراحتاً مورد توافق  محرز نیست. در واقع، جز در مواردی که موضوع حالّ

بودن مهریه را خصوصاً در مهریه های  سایر موارد نمی توان حالّ قرار گرفته است در

ن به جای تکیه بر این که اراده طرفین سنگین به زوجه نسبت داد؛ بنابراین چطور می توا

بودن مهریه  ل بودن آن است به سادگی فرض را بر حالّدر مهریه های سنگین بر موجّ

 ی کرد؛ این اراده ضمنی را چطور می توان به زوجه نسبت داد؟تلقّ

 حبس زوجه ممکن است چند حالت به خود بگیرد:  حقّ 

پرداخت مهریه امتناع می ورزد در فرضی که شوهر علی رغم توانایی از  -

 حبس زوجه نیست. حقّتردیدی در 

لع در صورتی که شوهر به هنگام نکاح معسر بوده و زوجه از این موضوع مطّ -6

لذا  ،استفاده از حبس را از خود ساقط کرده است حقّمی باشد وی به صورت ضمنی 

ت مالی شوهر وضعیّحبس استناد نماید. خصوصاً که با آگاهی از  حقّنمی تواند به 

علیه  رفتار متعارض نمی تواند اقدامیت ازدواج کرده و بر مبنای قاعده اقدام و ممنوعیّ

 شوهر انجام دهد.
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حبس با  حقّل زوجه به توسّ ضی که اقساط تعیین شده، کوتاه باشددر فر -8

 تی مواجه نخواهد بود.محذوریّ

حبس برای زوجه  قّحت باشد شناسایی فرضی که اقساط مهریه بلند مدّ -4

وحدت رویه به آن توجه داده است با جایگاه مهر در نکاح که در آن  رأیکه  آنچنان

 در تعارض است: ،فلسفه نکاحبا ابزار رسیدن به مهر  بوده  و همچنین  ،حبس حقّ

عقدی است که در آن دو مال با یکدیگر به صورت  ،می دانیم که عقد معاوضی

می گیرد به نحوی که علت وجودی هر یک از مورد معامله، متقابل مورد معامله قرار 

 به بعد(.  6/611ها در فقه امامیه/ )حقوق قراردادت وجود مورد معامله مقابل اس

در مقابل، نکاح عقد غیر معاوضی است که قائم به وجود زن و شوهر است و 

آن مطرح می از نکاح در کنار  مهریه به عنوان فرعی بر اصل عقد و یا توافق مستقلّ

ابزار تضمین دسترسی وی به مهریه  ،حبس زوجه حقّشود. با لحاظ فرعی بودن مهریه، 

می  حقّاین ت معاوضی بود ابتنای نکاح بر وضعیّ ،حبس حقّکه اگر مبنای ؛ چرااست

نه در فقه  -ی برای زوجحقّ، در حالی که چنین بایست برای زوج نیز پیش بینی می شد

 شناسایی نشده است.  -ر حقوق ایران)نظریه مشهور( و نه د

حبس در  حقّو نکاح باید گفت:  حبس در عقود معاوضی حقّدر مقام مقایسه 

با آن عجین بوده و اساساً و  ، لازمه همبستگی معاوضی عوضین استعقد معاوضی

ست که اعطای مهلت یا تقسیط ثمن ؛ از همین روجزئی از عوضین مورد معامله است

حبس خدشه ای وارد کند. در حالی که در نکاح به دلیل غیر معاوضی  حقّنمی تواند به 

زوجه بر دریافت مهریه که حکمی  حقّو چنین رابطه همبستگی وجود ندارد؛  ،بودن آن

حبس زوجه که خود حکمی از احکام  حقّاز احکام قانونی است، یک چیز است و 

ه به مهریه پیش بینی که به منظور تضمین دسترسی زوج ؛قانونی است یک چیز دیگر

حبس نمی توان موضوع را  حقّت این دو نوع با لحاظ تفاوت ماهیّ ،شده است. بنابراین

 حقّصرفاً از منظر عقود معاوضی مورد توجه قرارداد و به تبع آن قائل بر عدم سقوط 

 حبس زوجه در فرض تقسیط مهریه شد.
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از منطق معاوضی  وحدت رویه در بحث اعسار نیز نتوانسته است خود را رأی

د است دین خود را دفعتاً واحده پرداخت کند مگر مدیون متعهّ ،دور سازد. مطابق قاعده

دادگاه را به اعطای مهلت و یا  رأی ،ت خودکه بتواند با اثبات اعسار و حسن نیّ آن

خللی به اصلی بودن  ،تقسیط مهریه کسب کند. صدور حکم تقسیط در عقود معاوضی

رو قائل شدن به عدم ؛ از اینو همبستگی ناشی از آن وارد نمی کند دو مورد معامله

ولی در عقد نکاح که مهر مورد  ،حبس در عقود معاوضی قابل توجیه است حقّسقوط 

عقد نکاح نیست با صدور حکم تقسیط زوج استحقاق پیدا می کند که مهریه را در 

ریافت زوجه بر د حقّاصل  با لحاظ این که ،در این حالت ؛اقساط تعیین شده بپردازد

نیز منتفی می شود؛ وقتی  6031حبس موضوع ماده  حقّ مهریه تقسیط می شود به ناچار

حبس برای دسترسی  حقّل به تقسیط شناخت توسّ حقّزوج را مست ،رأیقاضی با صدور 

حبس وی چیزی بیش  حقّ! روشن است که ؟به چه چیزی باید مورد استفاده قرار گیرد

یعنی زوجه تنها می تواند اقساط پیش بینی شده  ؛صل اقساط به وی نمی دهداز دریافت ا

 را دریافت کند. 

 ؛یید ضمنی حکم باشداقساط خود می تواند به منزله تأبه علاوه، دریافت 

، بلند هم در فرضی که مواعد اقساط حبس آن حقّبنابراین نمی بایست برای زوجه باز 

در صورتی که نفعی عاید شخص  حقّاعمال  ،ل شد. در حقوق معاصرمدّت است قائ

با  یاست و چنین شخصی را نمی توان شخص6حقّنمی کند جلوه ای ازسوء استفاده از 

هم زوج در کانون مقدس  قلمداد کرد که به حقوق و منافع دیگران آن تحسن نیّ

 تضمین دسترسی به مهریه ،حبس به زوجه حقّمبنای اعطای 6خانواده احترام می گذارد.

با پذیرش اعسار و حکم به تقسیط، مبنایی برای بقای این تضمین باقی نمی  و می باشد

حبس علی رغم این که شخص ناتوان است سوء استفاده از  حقّل به توسّ ،بنابراین ؛ماند

 بوده و قابل قبول نیست. حقّ

                                                           
1-Abuse of Right.  

 .به بعد  33 های حقوقی(/ )مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام و دیگر نظام سوء استفاده از حقّ 6-
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در مفهوم نوعی نیز شخص باید به حقوق و منافع  6تمطابق دکترین حسن نیّ

رفتار با  ،احترام بگذارد. اعمال حقوق بدون توجه به حقوق و منافع دیگراندیگران 

حبس جهت دریافت تمام  حقّل به رو نباید تجویز شود. توسّت نبوده و از اینحسن نیّ

تکلیف معاضدت و معاشرت به  ،هم از طرف زوجه ای که به حکم قانون اقساط آن

و نباید زمینه ظهور چنین رفتاری ت است خلاف حسن نیّ بر عهده دارد رفتاری معروف

مرد از دامان زن به معراج می  ،در کانونی داده شود که فرض بر این است که در آن

 رود. 

یکی از  ،زوجین به تشکیل خانواده و بهره مندی عملی از آن حقّهمچنین، 

ر قانون اساسی ایران نیز بر آن تأکید شده است. اصل حقوق اساسی اشخاص است که د

از آنجایی که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، »مقرر می دارد:  این قانون 60

های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل  همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی

پایه حقوق و اخلاق  خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر

بیان می دارد:  6836ون حمایت خانواده مصوب قان 60همچنین ماده «. اسلامی باشد

ت و استواری روابط خانوادگی، نکاح نظام جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریّ»

تفسیر هیات ...«.  دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می دهد

ن حبس زوجه خصوصاً در فرضی که اقساط معیّ حقّعمومی دیوان عالی کشور از 

قانون اساسی زوجین در تشکیل عملی خانواده  حقّبا  طولانی مدت باشد در تضادّ ،شده

حبس  حقّبنیادین زوج، خلاف قانون اساسی است.  حقّبا  لذا به علت تضادّ ؛می باشد

ض نماید. یعنی مهریه نمی تواند به فلسفه نکاح تعرّ ،فرعی حقّزوجه در رسیدن به یک 

موضوع قانون  حقّور نمی بایست در مقام تفسیر از قضات عادی و دیوان عالی کش

                                                           
6-Good Faith. 

ت که ارتباط مستقیمی با ذهنیّ ت در مفهوم عینی به معنای توجه به حقوق و منافع دیگران است بی آنحسن نیّ

فقه و  ،«ت تکلیفی در فقه امامیهحسن نیّ»ک: حاجی پور، مرتضی، ر. ،بحث شخص داشته باشد. برای تفصیل

 به بعد . 84، ص 6836شماره هفتم، سال  ،حقوق اسلامی
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اساسی اشخاص در تشکیل خانواده  حقّبا  چنان تفسیری ارائه نمایند که در تضادّ ،عادی

سیستم  های مندرج در قانون اساسی به مثابه یک نرم نوعی در کلّ چرا که ارزش ؛باشد

که قضات حاکم بل ،ت نه تنها بر اشخاص خصوصیحقوقی حاکم است. این حاکمیّ

 حقّبا  در تضادّ ،فرعی ناظر به مهریه حقّبنابراین تفسیر دیوان عالی کشور از  ؛است

 د است.و محتاج بررسی مجدّ ،اساسی شهروندان بوده

 

 گیری نتیجه

ت و فلسفه وجودی آن رف به ظاهر احکام قانونی بدون عنایت به ماهیّتوجه صِ

عی از حقوق اشخاص در جامعه ارائه نکند. منجر به این می شود که تفسیر تصویر واق

آن را  ،به اعتباری خاصّ ،بودن یک امر اعتباری است که معتبِر حقّبه ما هو  حقّ

 حقّدر چارچوب  حقّف است در مقام تفسیر از ر نیز موظّلذا مفسّ ؛شناسایی می کند

ن کم کند. اعطایی بیفزاید یا از آ حقّنمی تواند چیزی بر  راعطایی عمل نماید. مفسّ

 حقّت مهریه در نکاح و وحدت رویه دیوان عالی کشور به دلیل عدم توجه به ماهیّ رأی

ه وظیفه تقنینی ض بن تعرّبه صورت ضمنی متضمّ ،قانون مدنی6031حبس موضوع ماده 

وحدت رویه نه تنها با جایگاه واقعی  رأیرو نتیجه ناشی از از این قانونگذار نیز می باشد؛

قه و حقوق در تنافی است بلکه وجدان عمومی جامعه خصوصاً در حبس در ف حقّ

وحدت  رأیلذا اصلاح  ؛ن شده طولانی است آن را نمی پذیردفرضی که اقساط معیّ

 رویه مذکور می تواند جلو آثار منفی ناشی از اجرای آن را بگیرد.

 

 منابع
مجد، ، تهران، انتشارات 4، چ6، جمجموعه نظریه های مشورتي حقوقيایرانی ارباطی، بابک،  -

6830. 

 ه، تهران، بی تا.، انتشارات اسلامی4ّج حقوق مدني، امامی، سیّد حسن، -

، قم، مؤسسه مطبوعاتی دار 8چ ي(،)المحشّمکاسبالانصاری دزفولی، مرتضی بن محمد امین،  -

 ق.6460الکتاب، 



 708 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دیوان عالي کشور 107ی شماره أقد و بررسي رن
 

،  64ج ،اهرهالطّ ترهالع حکامأ في اضرهالنّ الحدائق احمد)آل عصفور(، بن وسفیبحرانی،  -

 .ق6401 قم، مؤسسه النشر الاسلامی،

سوء استفاده از حق )مطالعه تطبیقي در حقوق اسلام و دیگر نظام بهرامی احمدی، حمید،  -

 .6888، تهران، انتشارات اطلاعات، 8چ ،های حقوقي(

ؤسسه تنظیم و نشر م ،تهران ،ه علي تحریر الوسیله، التعلیقه الإستدلالیّتجلیل تبریزی، ابو طالب -

 ق.6466آثار امام خمینی قدسّ سره، 

 ق.6463، بیروت، دار الثقّلین، 6، جربعهالأ الفقه علي المذاهب ،الجزیری، عبدالرحّمن -

، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم نقش حسن نیّت در قراردادحاجی پور، مرتضی،  -

 .6830سیاسی دانشگاه تهران، شماره چهارم، 

 بررسي تطبیقي اصل حسن نیت در حقوق قرارداد )رساله دکتری(،ــــــــــــــــــ،  -

 .6833دانشگاه تهران، خرداد 

 .6838، تهران، کتابخانه گنج دانش، 8، چ6، جشرح قانون مدنيحائری شاه باغ، سیّد علی،  -

 بی جا، بی نا. ، منهاج الصّالحین،حسینی روحانی قمی، سیّد صادق -

، قم، انتشارات استقلال، 1، چ6، جالتعلیقات علي شرائع الاسلام، نی شیرازی، سیّد صادقحسی -

 ق.6461

 .6838، تهران، انتشارات مجد، 8، چقانون مدني در رویه قضایيحسینی، سیّد محمدرضا،  -

، مشهد، 8، جهه علي مذهب الإمامیّتحریر الأحکام الشرعیّحلیّ، حسن بن یوسف)علامه(،  -

 ل البیت علیهم السلام، بی تا.مؤسسه آ

، قم، مؤسسه 6، چ6ج السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی،حلیّ، محمد بن منصور)ابن ادریس(،  -

 ق.6460النشر الاسلامی، 

میزان،  ، تهران، نشر4، چکنونيین دادرسي مدني در نظم حقوقي آئ حیاتی، علی عباس، -

6836. 

، قم،  مؤسسه 6، چ4، جي شرح المختصر النافعجامع المدارک فخوانساری، سیّد احمد،  -

 ق.6401اسماعیلیان، 

معاونت پژوهش تدوین و تنقیح قوانین  ،، تهرانمجموعه قانون مدني رحیمی اصفهانی، عباسعلی، -

 .6834و مقررات، 
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، قم، مؤسسه 4، چ61ج ،مهذبّ الأحکام في بیان الحلال و الحرامسبزواری، سیّد عبد الأعلی،  -

 ق.6468المنار، 

، تهران، انتشارات دراک، 81، چ8ج ،ین دادرسي مدني )دوره پیشرفته(آئ شمس، عبدالله، -

6834 . 

 .6836مجد،  ، تهران، انتشارات8ج دات(،ها و تعهّ )آثار قراردادحقوق مدني شهیدی، مهدی، -

، ، تهران6ج ها(، دوره مقدماتي حقوق مدني )قواعد عمومي قرارداد ،د حسینصفایی، سیّ -

 .6836میزان،  نشر

، قم، مؤسسه 66، جریاض المسائل في تحقیق الاحکام بالدلائلطباطبایی حائری، سیدّ علی،  -

 ق.6463آل البیت علیهم السلام، 

 ق. 6461، قم، منشورات قلم الشرق، 60، جمباني منهاج الصّالحینطباطبایی قمی، سیّد تقی،  -

، بیروت، 6، ججامع المقاصد في شرح القواعدق ثانی(، عاملی کرکی، علی بن حسین)محقّ -

 ق.6466مؤسسه آل بیت، 

، تهران، انتشارات سمت، 6ج )بخش حقوق خصوصي(،قواعد فقه، عمید زنجانی، عباسعلی -

6831. 

، قم، انتشارات کتابخانه آیه الله العظمی مرعشی 6، جمفاتیح الشرائعفیض کاشانی، محمدمحسن،  -

 نجفی، بی تا.

تفسیر قانون مدني )اسناد، آراء و اندیشه  ی؛ ره پیک، حسن و کیایی، عبدالله،مرتض قاسم زاده، -

 .6838سمت،  ، تهران، انتشارات1چ، های حقوقي(

، فقه و بررسي ماهیّت حق حبس در نکاح و چگونگي استیفای آنقیوم زاده، محمود،  -

 .6833، بهار و تابستان 6مبانی حقوق اسلامی، شماره 

 .6834، تهران، نشر میزان، 41، چقانون مدني در نظم حقوقي کنونيناصر، کاتوزیان،  -

 . 6881، تهران، نشر یلدا، دوره مقدماتي حقوق مدني )خانواده( ،ـــــــــــــــــــ -

، قم، مؤسسه امام صادق إصباح الشیعه بمصباح الشریعهکیدری، قطب الدین محمد بن حسین،  -

 ق.6461علیه السلام، 

معاونت آموزش و تحقیقات  ، تهران،6چ ،ل قانون مدني(ه نشست های قضایي )مسائمجموع -

 . 6836یه، انتشارات جاودانه، قوه قضائ

، تهران، انتشارات 6ج ،هحقوق قرارداد ها در فقه امامیّمحقق داماد، سیّد مصطفی و همکاران،  -

 .6883سمت، تهران، 
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عاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و تهران، م ،مجموعه قوانین و مقررات خانواده -

 .6834مقررات، 

دار  –، بیروت، دار التیار الجدید 60، چ6، جالفقه علي المذاهب الخمسهمغنیه، محمدجواد،  -

 ق.6466الجواد، 

، قم، انتشارات زمینه سازان ظهور امام عصر جامع الخلاف و الوفاقسبزواری، علی، من قمی مؤ -

 .ق6466علیه السلام، 

 .ق6461 ، قم، مؤسسه النشر الاسلامی،66، چ6، جالوسیله تحریر الله، روح سیّد موسوی خمینی، -

، قم، مؤسسه احیاء آثار الإمام 88، جموسوعه الامام الخوئيالقاسم، د ابوموسوی خوئی، سیّ -

 ق.6463الخوئی، 

، قم، 6، جاسببلغه الطّالب في التعلیق علي بیع المکموسوی گلپایگانی، سیّد محمدرضا،  -

 ق.6833چاپخانه خیام، 

 ق.6466نجف، مؤسسه کاشف الغطاء،  أنوار الفقاهه،نجفی، حسن بن جعفر)کاشف الغطاء(،  -

، بیروت، مؤسسه آل البیت 61جمستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، نوری، میرزا حسین،  -

 ق. 6403علیهم السلام، 

انتشارات ، قم، 6، چ66ج ،هالبهی وضهه في شرح الرّالجواهر الفخریّ وجدانی فخر، قدرت الله، -

 ق.6461سماء قلم، 

                                       http://Mensright.ir. Last Visit: 1395/ 1/ 15معاونت حقوقی و امور مجلس                  -
  http://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&mid=112964&CatI    
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